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Abstract 

With the aim of answering the contemporary challenges regarding the revelatory authority of the Quran in explaining 

the mechanism of retribution, this paper provides a systematic re-reading of the concepts of “intensity”, 

“proportionality”, and “eternality” of the Hellfire punishment. The main problem of this study is confronting the 

accusation of “irrationality of infinite retributions” through moving beyond popular interpretations and relying on the 

analysis of the linguistic structure of the Quran and the ontology of the eschatological body. Using a qualitative content 

analysis method with an inductive approach, this paper examines the semantic network of revealed words. The findings 

of the first part (statistical analysis of the words) show that the Quran employs the pattern of “lexical specification” and 

thereby restricts the qualifier of eternality(abadan) to a specific group of the obstinate, while for the majority of sinners 

it maintains finitude of punishment. By examining characteristics of the eschatological body in the second part, it 

becomes clear that, contrary to the biological laws of the natural world, the body has been designed around “preserving 

the consciousness of the perceiving self” and “continuation of speech” (nutq) so that heedfulness and cognitive 

awakening become possible. Based on “the principle of correspondence” and “embodiment of the deeds”, the results 

reveal that in Quranic logic, the punishment is not a mere physical retaliation. Instead, it is a developmental and 

restorative process for existential purification and restoration of humans to the orbit of divine all-encompassing mercy. 

Therefore, Hell is not a brutal dead-end, but rather a crucible for transformation which loses its justification through 

decaying transient dispositions and ultimately finds its true meaning in the light of God’s essential mercy. 
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 بازخوانیِ مکانیسمِ شدت،

 تناسب و ابدیت عذاب جهنم در قرآن 

 فردکتر حمیدرضا ایمانی
شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران یتی و روانشناسی، دانشکده علوم ترباستادیار گروه روان  

Email: imanifar@pnu.ac.ir 

  چکیده
مناد  اعتبار وحیانی قرآن در تبیین مکانیسم جزا، به بااخووانی  ناامهای معاصر درباره  گویی به چالشنوشتار حاضر با هدف پاسخ

بودن  کیفرهاای غیرعقلانی»پرداخد. مسئله  اصلی تحقیق، مواجهه با اتهام عذاب دوخخ می« ابدیت»و « تناسب» ،«شدت»مفاهیم 
شناسای کالباد شناوتی قارآن و هستیاست؛ آن هم اخ رهگذر عبور اخ تفسیرهای عامیانه و تکیه بر تحلیل ساوتار خبان« نامتناهی

های ی با رویکرد استقرایی و بررسی شبکه  معنایی واژگان وحیاانی اسات. یاهتاهبر تحلیل محتوای کیفاوروی. روش تحقیق مبتنی
( را باه «تخصیص واژگانی»گیری اخ الگوی دهد که قرآن با بهرهبخش نخست )تحلیل آماری واژگان( نشان می ، قید ابادیت )ابادا 

پاذیری جزاسات. در بخاش دوم، باا و پایانگروهی واص اخ معاندان اوتصاص داده و برای اکثریت گناهکاران، قائال باه تنااهی 
شناسای جهاان طبیعات، بار محاور که طراحی این کالبد برولاف قوانین خیست شودروشن میهای کالبد اوروی واکاوی ویژگی

سامان یاهته است تا امکان تنبّه و بیداری  معرهتی هراهم شاود. نتاایپ پاژوهش « تداوم نطق»و « صیانت اخ هوشیاری  نفس مدرک»
دهد که عذاب در منطق قرآنی، نه انتقامی صرها  هیزیکی، بلکه هرایندی تکوینی نشان می« تجسم اعمال»و « اصل وهاق»راساس ب

بستی وشان، بلکاه اساس، دوخخ نه بنبرای تطهیر  وجودی و باخگرداندن انسان به مدار رحمت واسعه  الهی است. براین و ترمیمی
دهد و در نهایت، در اهق رحمات  ااتای ا خوال  ملکات  عرضی، موضوعیت وود را اخ دست میگداخگاهی برای استحاله است که ب

 .یابدحق معنا می
 .قرآن کریم، ولود، ابدیت عذاب، تجسم اعمال، کالبد اوروی، رحمت الهی  :واژگان کلیدی
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 مقدمه

ترین جملاه جادیهای کلامی  برآماده اخ بساترهای مجااخی، اخدر هضای گفتمانی معاصر و در تقابل
ها علیه اعتبار وحیانی قرآن، به توصیفات  پدیدارشناوتی  دوخخ و مکانیسم جزا معطوف شده اسات. چالش

اخ آیاتی که بر احتراق تجدید کالبد و ولود دلالات دارناد، مادعی  وجاود   اللفایمنتقدان با ووانشی تحت
ولاقی هستند. اخ منار این جریان نقّااد، تصاور  تضاد میان ساوتار  کیفری قرآن با بدیهیات  عقلی و اصول ا

است، با ساحت  ربوبی و رحمانی سااخگار « عقوبت  نامتناهی در برابر عمل  متناهی»آهریدگاری که قائل به 
های کیفرگرایاناه و اند که این متون بیش اخ آنکه کلام  والق باشند، باختابی اخ اهنیترو، مدعینیست. اخاین

 .های معرهتی گذشته دارنداعصار پیشین هستند که ریشه در محدودیت الگوهای ارعاب  
در « باودن  جازاغیرعقلانی»مسئله  اصلی پژوهش حاضر، مواجهه  علمای و روشامند باا هماین اتهاام  

گویی به این شبهات، ریشه در تسلط  نگاهی دارد کاه دوخخ بست  اساسی در پاسخمهندسی  وحی است. بن
پندارد. این تحقیق بر آن است تا با عباور اخ تفسایرهای گاه هیزیکی  قراردادی و ابدی میرا صرها  یک شکنجه

شناسی  کالبد  اواروی، تبیینای ناوین ارائاه شناوتی و هستیعامیانه و با تکیه بر دو رکن  تحلیل ساوتار  خبان
تطهیر  معرهتی و صایرورت   دهد که در آن، عذاب نه یک انتقام  روانی، بلکه هرایندی تکوینی و وجودی برای

 .وجودی است
هدف این نوشتار، اثبات این هرضیه است که توصیفات  سهمگین  قرآنی پیش اخ آنکه ناظر بار تخریاب 
بیولوژیک  انسان باشند، بر محور اصل  وهاق )تناسب تکوینی عمل و جزا( و حاکمیت  بنیاادین رحمات بار 

و معبر  مکمل، شامل  تحلیل آماری  تخصیص واژگانی )برای اند. این پژوهش اگرچه اخ دغضب استوار شده
اثبات تناهی جزا برای اکثریت(؛ واکاوی هیزیولوژی کالبد ادراکی )بارای تبیاین تیییار ماهیات رناپ( عباور 

 1بستی وشن، بلکه مسیری حکیمانه، ترمیمیدهد که ناام کیفری قرآن نه بنکند، اما درنهایت نشان میمی
های جزا، ایل  کشش  لایزال  رحمات  الهای تعریاد شاده تاا هرایندی که در آن تمامی لایه و غایتمند است؛

 .موجودات را اخ طریق معبر  گداخش، مجددا  به مدار  ویر  محض و رحمت  واسعه  حق باخگرداند

 تحقیق و تبارشناسی مفاهیم ۀپیشین .1

لاشی مساتمر بارای برقاراری تاواخن میاان دهنده  تواکاوی سیر تطور اندیشه در باب جزا و ولود، نشان
های لیاوی، باه ظواهر وحیانی و اصول عقلی )نایر حکمت و عدل( است. این بخش، ضمن تحلیل ریشه

هاراهم « عذاب  غایتمناد»پرداخد تا بستر لاخم برای تبیین مکانیسم بررسی تطبیقی آرای مفسران و لیویان می

                                                 
1. Restorative 
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 .آید
 های معنایی در زبان عصر نزوللتو دلا« خلود»تبارشناسی لغوی . 1. 1

در باهت خبانی عصر نزول « ولود»شناسی( واژه  نخستین گام در تحلیل مسئله، ههم اتیمولوژیک )ریشه
های نخستین بر جنبه  پندارد، لیویان سدهمی 2است. برولاف تصور رایپ که ولود را معادل ابدیت ریاضی

کید داشته  :اندپایداری و مکث طولانی تأ
یشهٔ تح اصل  واحد در ایان ریشاه را  3معجم مقاییس اللغةهارس در : ابندر لسان عرب« خلد»لیل ر

کنادی دچاار دگرگاونی هایی کاه بهداند، اما بلاهاصله به کاربرد اساتعاری آن بارای پدیادهمی« بقا و دوام»
نهفتاه اسات، ناه لزوماا   «ثباات نسابی»مایه  این واژه، دهد که در بنکند. این نشان میشوند، اشاره میمی

 ابدیت لایتناهی.
کناد کاه ولاود تصریح می 4المفرداتراغب اصفهانی در در برابر نار:  و مقاومت« خوالد»استعارهٔ 

ای دیگ که در برابار حارارت آتاش مقااوم های پایهمعنای بریدن اخ دگرگونی سریع است. اعراب به سنگبه
« مقاومت در آتاش»ای است بر اینکه ولود در هرهنگ عرب با رینهگفتند. این استعاره قمی« ووالد»بودند، 

 .گره وورده است اما همواره هرجامی برای آن )پس اخ اتمام پخت یا تطهیر( متصور است
شاود ایل آیات ولود یادآور می 5البیانمجمعشیخ طبرسی در  تمایز خلود و ابد در تفاسیر کلاسیک:

بار ایان معناا  6العروستاجرود. خبیدی نیز در نیز به کار می« کث طویلم»که این واژه در خبان عرب برای 
 .کندمتمایز می« ابدیت ااتی»صحه گذارده و آن را اخ 

باا نقاد رویکردهاای قشاری اساتدلال  7تفسیر المنارمحمد رشیدرضا در بازخوانی در تفاسیر نوین: 
)تطهیار( باشاد. او معتقاد اسات « ول غرضماندگاری تا حص»معنای تواند بهکند که ولود در قرآن میمی

های کلامی بر متن تحمیل شده تأثیر جدالسلب  امکان  انقطاع اخ واژه  ولود، برداشتی است که بعدها تحت
 .است

یمهٔ نیت تا تکوینِ تجسم اعمال. 2. 1  واکاوی آرای تفسیری و کلامی؛ از جر
گاری  عدالت الهی با عذاب طولانی معطاوف در مطالعات تفسیری کلاسیک، کانون توجه بر تبیین  ساخ

 :شدنی استاست. این باخووانی در دو انگاره  کلی تحلیل
                                                 

2. Infinity 
 .2/206، معجم مقاییس اللغةهارس، . ابن3
 .291، المفردات فی غریب القرآنراغب اصفهانی،  .4
 .297، 1، ج مجمع البیان. طبرسی، 5
 .4/455، تاج العروس. مرتضی خبیدی، 6
 .8/54، تفسیر القرآن الحکیم. رشیدرضا، 7
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 9البیانمجمعتبع او طبرسی در و به 8التبیانشیخ طوسی در  محور )کلام کلاسیک(:انگارهٔ کیفرِ نیت
دانناد. النیا ( کااهر می)اساتدام  « نیت مساتمر»ای متناسب با با اتخاا رویکردی کلامی، ابدیت را جریمه

ورخید؛ ماند، بر کفر وود اصرار میمنطق این استدلال بر این پایه استوار است که اگر کاهر تا ابد در دنیا می
نیاز باا  10مهندسی شده است. هخر راخی« خمان  نیت»، بلکه بر مبنای «خمان  عمل»رو جزا نه براساس اخاین

کیاد « محرومیات ااتای اخ ناور»و « انکاار ارادی  حقیقات» بسط این ناریه، بر سنخیت  تکاوینی میاان تأ
 .ورخدمی

با ظهاور حکمات متعالیاه و نفاوا آن در تفاسایر معاصار، پارادایم تجسم عمل )حکمت متعالیه(: 
« تکوین و صیرورت»به هضای « قراردادهای کیفری»این بحث اخ هضای  11ویژه در آرای علامه طباطبایی،به

 ای تحمیلی اخ بیرون، بلکه صورت  عینی و ملکاات  نفساانیرویکرد، عذاب نه جریمهانتقال یاهت. در این 
« ملکات»چون عذاب، تجسم   .یابددهد و ظهور میوود  انسان است که در نشئه  اوروی تیییر ماهیت می

ایان  یابد که آن ملکه در جان  انسان رساوخ داشاته باشاد؛ بناابراین باا ساووتن  است، تا خمانی استمرار می
شاود و راه بارای ملکات  عرضی در معبر  گداخش، موضوع  عذاب )که همان صورت  عمل است( منتفای می

 .شودباخگشت به مقتضای  هطرت )رحمت( هموار می
 فیزیولوژی کالبد اخروی و مکانیسم ادراک درد در پیشینهٔ روایی. 3. 1

( و خیستی  انسان در دو نشائه  دنیاا و شناوتیهای وجودی )هستیهای نقلی و روایی بر تفاوتپژوهش
شدنی اسات. در لایاه  نخسات، یعنای ای دارند که این تمایزات در سه لایه  بنیادین تحلیلآورت تمرکز ویژه

 13«تجدیاد جلاود»با استناد باه نصاوص مرباوه باه  12تداوم هوشیاری و نفی مرگ  احساس، شیخ صدوق
ویان، نه برای شکنجه  مضاعد، بلکه تدبیری برای جلوگیری کند که باخساخی  مدام  پوست دوخاستدلال می

گاهی  تنبّه« موت  احساس»اخ  ای طراحی شده است که گونهگر است. اخ منار وی، کالبد اوروی بهو تداوم  آ
شود تا غارض  جازا کاه هماان های شدید، دچار  کما یا بیهوشی نمیبرولاف  جسم دنیوی، در برابر  محرک

هاای کالبادی مل توسط مُدر ک است، ابتر نماند. در سطح دوم، بااخطراحی ابعااد و ظرهیتدرک  حقیقت  ع
نار قرار می ، باه تیییار بحاار انواراربندی احادیث در با تجمیع و طبقه 14گیرد که طی آن علامه مجلسیمدِّ

                                                 
 .1/250، بیانالت . طوسی،8
 .1/297، مجمع البیان. طبرسی، 9

 .، ایل آیات عذابالتفسیر الکبیر.هخر راخی، 10
 .1/411، المیزان. طباطبایی، 11
 .75، انعتقادات بابویه،. ابن12
  .56. نساء: 13
 .8/220، بحار انورار. مجلسی، 14



 116،  شمارة پیاپی 1، شماره هشتمنشریه علوم قرآن و حدیث، سال پنجاه و  / 38

 

هادف اهازایش  ظرهیات  ابعاد و ساوتار  وجودی  دوخویان اشاره دارد. این تیییر  ساوتار اخ منار  محدثان، با 
گیارد. درنهایات، لایاه  ساوم باه تطاابق درک  کیفر و ایجاد تناسب میان  عامت  گناه و کالبد  جزا صورت می

 16و هیض کاشاانی 15ها در آثار محدث نوریترین یاهتهپرداخد. یکی اخ ظریدارگانیک و استحاله  ادراکی می
گویناد. ایان روایاات ساخن می« عاادت محیطای»یاا « قهاستحاله  اائ»اشاره به روایاتی است که اخ نوعی 

شده است؛ بادین معناا « تعدیل  تدریجی  احساس  رنپ هیزیکی»های کلامی معاصر پیرامون خیربنای بحث
دلیل تطابق  ارگانیک  موجود با محیط دوخخ و هرسایش  تعلقات  دنیوی، ماهیت  رنپ اخ حالات  شاکنجه  که به

ای تکوینی برای کند که این استحاله، وود مقدمهحرکت می« ضای  طبیعت  جدیدادراک  مقت»سمت  حاد به
 .شودانقطاع نهایی عذاب و باخگشت به تراخ رحمت الهی تلقی می

 در میراث روایی« جهنمیون». جایگاه رحمت واسعه و واکاوی طبقهٔ 4. 1
اع عاذاب بارای اکثریات بخش شایان توجهی اخ میراث روایی و سنت تفسیری معصومان)ع(، بر انقطا

گناهکاران و غلبه  نهایی ساحت  رحمت دلالت دارد. این رویکرد در سه محور بنیادین قابل واکااوی اسات: 
بحاار و  17الکاافیهاای معتبار در و هرایناد باخگشات؛ براسااس گزارش« جهنمیون»نخست، تکوین  طبقه  

شاود اند. این اصطلاح به گروهی اطلاق میهمعرهی شد« جهنمیون»ای اخ دوخویان با عنوان طبقه 18انورار
که پس اخ طی دوران  تطهیر و خوال  عرضیات  گناه، اخ آتش وارج شده و در هرایندی نمادین، پس اخ غسل در 

شوند. این هرایند، مؤید  ناریاه  )چشمه  حیات(، باخساخی  رتبه  وجودی یاهته و وارد بهشت می« نهر الحیاة»
 .است« یت  جزامثابه  غاتطهیر به»

روایتای  انختصاا در کتااب  19محور دوم، طمع  ابلیس و شمول  غایی  رحمات اسات؛ شایخ مفیاد
کند که براساس آن، گستره  رحمت الهی در هرجام  هستی چناان وساعتی راهبردی اخ امام صادق)ع( نقل می

ورخد. ایان روایات، برتاری  عنوان نماد  عناد( نیز باه آن طماع ماییابد که حتی موجودی چون ابلیس )بهمی
کناد. درنهایات، ایان صفات  ااتی )رحمت( بر صفات  هعلی )غضب( را در اهق  نهاایی  ولقات تثبیات می

شود. برایناد ایان دساته اخ روایاات نشاان شواهد منجر به تیییر ماهیت دوخخ اخ کیفر به توقفگاه درمانی می
بلکه توقفگاهی ترمیمی و درمانی بارای  20ی انتقامی،بستدهد که در مهندسی  روایی اسلام، جهنم نه بنمی

کرده باخگشت به مدار  ویر  مطلق است. در واقع، دوخخ مسیری است که در آن جذبه  رحمت، موجود  سقوه
                                                 

 .3/410، مستدرک الرسائل. نوری، 15
 .2/1014، الدین علم الیقین فی أصرل. هیض کاشانی، 16
 .8/164، الکافی. کلینی، 17
 .8/345، بحار انورار. مجلسی، 18
 .308، انختصا مفید،  .19

20 Retributive 
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 .گرداندرا اخ طریق گداخگاه  تطهیر، دوباره به تراخ  انسانی باخ می
یهٔ استحاله و انق. 5. 1  طاع تألمرویکردهای حکمی و عرفانی؛ نظر

برانگیزترین بخش اخ پیشینه  پژوهش، متعلق به حوخه  عرهان ناری و حکمت متعالیه است که در چالش
 :یابدسوق می« اات  ناام هستی»سمت به« اعتبار  قراردادی  جزا»آن، بحث اخ 

یهٔ عذوبت و سنخیتِ ادراکی ی مدع« عذوبت»با طرح ناریه  جسورانه   21عربیالدین ابن: محیینظر
دلیل غلبه  رحمت  ااتی  حق بار غضاب  عرضای، دوخویاان در نهایات باا محایط  ناار سانخیت است که به

رو، با گذر خماان و میان  طبیعت  موجود و محیط  اوست. اخاین« تضاد»یابند. اخ منار وی، رنپ محصول  می
دهاد. ملاعبادالرخاق استحاله  طبیعت  دوخوی، رنپ جای وود را به نوعی سکون و ساخگاری )عذوبت( می

)قسر و اجبار دائمی نیست( تبیین  «القسر لا یدوم»در شرح وود، این موضوع را با برهان هلسفی  22کاشانی
 .تواند ابدی باشدکند. بدین معنا که، وروج  موجود اخ حالت  طبیعی )هطرت  رحمت( نمیمی

تکیه بر حرکت جوهری و تجارد  با  23صدرالدین شیراخی )ملاصدرا( انقطاع تألم در حکمت متعالیه:
دارد که بدن  اوروی، بدنی ادراکای و معلاول  ملکاات  معتقد است. وی بیان می« انقطاع تألم»قوه  ویال، به 

شاود و در معبر  گداخش، قوه  محرکه  عاذاب خایال می« ماده  گناه»شدن  خمان و سووتن  نفس است. با سپری
درا، ابدیت  عذاب با بساطت  رحمت و غایتمندی  ولقت ناساخگار رسد. اخنار  صنفس به ثبات و سکون می

 .است
ضامن واکااوی  آرای ماذکور، بار  24در نقطه  مقابل، امام ومینی خوانشِ اصالتِ رنج و تجردِ نفس:

کید می« اصالت  رنپ» ورخد. وی معتقد است تجرد  نفس چنان بالاست که درد  ناشای اخ هاراق و دوری اخ تأ
یاباد. اخ ایان مناار، اگرچاه ممکان اسات وی و هؤادی( با استحاله و عادت تخفیاد نمیحق )عذاب  معن

دلیل  های  حسی دچار تطور شوند؛ اما رنپ  دوری اخ کمال  مطلق )که باطن  همان آتش  قرآنی اسات( باهرنپ
 .یابدهوشیاری  دائم  نفس استمرار می

 خلأ پژوهشی و ضرورت انجام تحقیق. 6. 1
ااری و وههاای های نهای لیوی و کلامی در بااب جازا، هماناان گسساتپژوهش رغم تعددعلی

کناد. شاود کاه ضارورت  بااخووانی  حاضار را ایجااب میمند این حوخه مشاهده میبنیادینی در تبیین ناام
تخصیصی در مهندسای واژگاان جزاسات؛ چراکاه اغلاب آثاار -نخستین وه جدی، هقدان تحلیل آماری

                                                 
 .1/412، الفترحات المکیةعربی، ابن. 21
 ، ایل هصّ هودی.شرح فصر  الحکم. کاشانی، 22
 .9/346، انسفار انربعة. صدرالدین شیراخی، 23
 .450، اربعین حدیثچهل حدیث؛ شرح . ومینی، 24
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صاورت متارادف تحلیال را ایال قواعاد کلای  عادل الهای و به« ابدیت»و « ولود»ن پیشین، مفاهیمی چو
، انحصاار قیاد «منطق  تخصیص  هوشمند  واژگانی»اند. این پژوهش با عبور اخ این نقیصه و با تکیه بر کرده

ابدیت در گروهی وااص )معانادان بنیاادین( را مادلل سااوته و شامولیت  عاذاب دائمای بارای اکثریات 
 .کشدران را به چالش میگناهکا

مثاباه  سااخوکاری بارای به« تجدید جلاود»ها عمدتا  بر دوم آنکه، در تبیین کالبد اوروی، تمرکز پیشینه
استمرار درد هیزیکی بوده و تناقض ظاهری بنیادین  بقای نطق، قدرت استدلال و حاهاه  هعاال  دوخویاان در 

« ساخگاری ادراکی»باختعرید هیزیولوژی  اوروی اخ منار اوج  حرارت میفول مانده است. پژوهش حاضر با 
که طراحی کالبد اوروی بیش اخ آنکه بر مدار تخریب بیولوژیک باشد، بر مبناای صایانت اخ  دهدنشان می

 .استوار شده است «تنبّه  نفس مدرک»
ات  عینای  رغم طرح ناریه  تجسم اعمال در حکمت متعالیه، پیوند تکوینی آن باا جزئیادرنهایت، علی

اصال »صورت منسجم واکاوی نشده است. این تحقیاق باا تبیاین آیات )مانند تیذیه و پوشش دوخویان( به
دهاد و کاارکرد  ارتقاا می« باختااب تکاوینی  رتباه  وجاودی»، عذاب را اخ یک کیفر قراردادی به یاک «وهاق

ضرورت پاژوهش حاضار در بااخووانی اساس، دهد. براینتطهیری  آن را در پیوند با هندسه  قرآنی نشان می
مثاباه  تطهیار و صایرورت  جازا به»به « مثابه  شکنجهجزا به»اخ « الگوی  حاکم»های میفول و تیییر  این لایه
 .نهفته است« رحمت

 روش تحقیق. 2

بر تحلیل محتاوای کیفای باا ناری و اخ منار متدولوژی، مبتنی–پژوهش حاضر اخ حیث هدف، بنیادی
عنوان شناسی ساوتارگرا و تحلیل شبکه  معنایی واژگان وحیاانی باهقرایی است که در آن، خبانرویکردی است

اناذار »اند. در این راستا، آیات و واژگان کلیدی قرآن کریم در حوخه  ابزارهای اصلی  تحلیل به کار گرهته شده
گیرد کاه حااوی اتی را در بر میعنوان واحد تحلیل در نار گرهته شده و جامعه  پژوهش، تمامی آیبه« و جزا

مفاهیم  معرهتی و هیزیکی  عذاب )نار، جهنم، ولود، ابدیت و اصطلاحات مارتبط باا هیزیولاوژی  ادراکای( 
 .هستند

تطبیقی صورت گرهته است. بدین ترتیب کاه، -هرایند تحلیل در این چهارچوب، اخ طریق تحلیل آماری
ولود استخراج و با ماوارد هاقاد ایان قیاد مقایساه شاده اسات تاا در کنار مفهوم « ابدا  »موارد استعمال قید 

تخصایص  عاام توساط »کشد شود. مدل تحلیلی پژوهش بر قاعاده  اصاولی  « الگوی تخصیص واژگانی»
تعمیم قید ابدیت به اکثریت گناهکااران، استوار است که براساس آن، سکوت  گزینشی  قرآن در عدم« واص
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شاود. هماناین بارای تبیاین مکانیسام عاذاب و پاساخ باه مناد  جازا تلقای میدلالتی متقن بر تناهی  غایت
متنی )قرآن به قرآن( و تحلیل پدیدارشناسای  ادراک های مربوه به ماهیت رنپ، اخ روش تفسیر درونچالش

ان عنوشناوتی میان کالبد مادی  دنیوی و کالبد  ادراکی  اوروی بهبهره گرهته شده است که در آن، تمایز هستی
 .گیردمتییر اصلی تحلیل مورد واکاوی قرار می

ای اخ منابع اصیل لیاوی، تفسایری، کلامای و روایای گاردآوری ها که به روش کتابخانهدرنهایت، داده
اند تاا ویژه ناریه  تجسم اعمال و اصاالت رحمات( تطبیاق داده شادهاند، با مبانی حکمت متعالیه )بهشده

 .مند  عقلانی و وحیانی تثبیت شوداخ منار  ناام اعتبار روایی  مدل  پیشنهادی

 های پژوهشیافته. 3

شده اخ متن قرآن کریم پیرامون مکانیسم عذاب، در چهار لایه  پیوساته های استخراجدر این بخش، داده
، ابدیت «ابدا  »شوند: نخست، تحلیل آماری  تخصیص واژگانی که با کشد نشانگر اوتصاصی واکاوی می

کند؛ دوم، تبیین براهین  انقطاع به اقلیت  معاند دانسته و هرضیه  شمولیت عذاب دائمی را ابطال می را منحصر
عذاب براساس حاکمیت مشیت و اصالت رحمت؛ سوم، تحلیل تناسب تکوینی )تجسم عمل( در ساوتار 

 دوخخ؛ چهارم، باختعرید هیزیولوژی کالبد اوروی بر مدار صیانت اخ هوشیاری.
شاده بستی انتقامی، بلکه هرایندی مهندسیدهد که هندسه  جزا در قرآن، نه بنها نشان مین لایهبرایند ای

 برای تفکیک مجرمان و تحقق  غایت  تطهیر است.
 مند آیات جزا؛ ابطال فرضیهٔ شمولیت عذاب دائمیبازخوانی نظام. 1. 3

قرآن در تفکیک سطوح جزاست.  «هندسه  واژگانی»های این پژوهش، کشد ترین یاهتهاخجمله کلیدی
دهد که لسان وحی برولاف تصور رایاپ، باا اساتفاده اخ الگاوی تخصایص  تحلیل محتوای آیات نشان می

تمایزی بنیادین قائل شده است. در واقاع، ابادیت در « های عملیلیزش»و « کفر  معاندانه»هوشمند، میان 
با نشاانگرهای واژگاانی وااص کدگاذاری شاده جهنم نه یک صفت عمومی، بلکه استثنایی نادر است که 

در گروهای « ابادیت»شده در سه لایه دروور  واکاوی است: نخست، انحصار قید است. این ناام  مهندسی
و حذف قید خمان برای گناهکاران عملی؛ سوم، تبیین « سکوت راهبردی»اندک اخ معاندان؛ دوم، استفاده اخ 

ها. برایند این تحلیل عبارت است اخ اینکه دوخخ برای توده  عایم انسانمثابه  منزلگاهی موقت برای دوخخ به
 .اکثریت، نه سرنوشتی نهایی، بلکه هرایندی گذرا برای تطهیر و باخگشت به مدار رحمت الهی است

 انحصار ابدیت در اقلیت معاند )تحلیل قید ابداً(. 1. 1. 3
ینَ ه  »دهد که عبارت  تحلیل آماری نشان می د  اوَال  ترین نشانگر سلب خمان، تنها عنوان قطعیبه« یهَا أَبَد 
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هرمایاد: ساوره  احازاب صاراحتا  می 65برای دوخویان به کار رهته است. برای نمونه، در آیاه   25مورد سهدر 
ا.» یر  ا وَلَا نَص  یًّ دُونَ وَل  ا لَا یَج  یهَا أَبَد  ینَ ه  د  گاهاناه ثبات  قرآن در محدودکردن این واژه به س« وَال  تمکارانی که آ

است؛ چراکه اگر بنابر شامول ابادیت « جداکننده  هوشمندانه»دهنده  یک بندند، نشانراه حق را بر مردم می
ماورد  وااص، اخ مناار بلاغای لیاو و  سهبرای تمامی ساکنان دوخخ بود، اکر تخصیصی این قید برای این 

نه صفت  عمومی جهنم، بلکه کیفر  اوتصاصی « اضیابدیت ری»دهد که شد. این یاهته نشان میمعنا میبی
)اماا « کنداثبات شیء نفی ماعدا نمی»رو، براساس قاعده  اند. اخاینگروهی است که عناد را به کمال رسانده

معنای مکاث در اینجا قرینه  سیاق دالِّ بر تمایز است(، ولود در سایر آیات کاه هاقاد قیاد ابادا  هساتند، باه
بودن بحث بست  نهایی. این تمایز ساوتاری پاسخی روشن به شبهه  تکراریهیر است، نه بنطولانی برای تط

 کند.عنوان دلیلی متقن بر تفکیک مجرمان معرهی میرا به« مهندسی واژگان»ولود است، خیرا 
 مثابهٔ راه بازگشتسکوت راهبردی؛ خلود بدون ابدیت به. 2. 1. 3

هاا بادون قیاد در آن« والدین»رو هستیم که کلمه  ع اخ آیات جزا روبهای وسیدر مرتبه  دوم، با مجموعه
یهَا»سوره  نساء درباره  قتل عمد  93استعمال شده است، اخجمله در آیه  « ابدا  » ا ه 

د  مُ وَال  یاا در « هَجَزَاؤُهُ جَهَنَّ
ار  هُمْ ه  »سوره  بقره راجع به رباوواران  275آیه   کَ أَصْحَابُ النَّ دُونَ.هَأُولَئ  اخ منار بلاغت  وحیاانی، « یهَا وَال 

اخ  در مقام  بیان، حاوی سکوتی راهبردی و دلالتی روشن بر تنااهی جازا بارای ایان دساته« اسقاه  قید»این 
جویانه گناهکاران است. وقتی حضرت حق در مقام  وعید  معاندان، صفت ابدیت را ایل  نیت و عمل  ساتیزه

ورخد، امساک مای« ابدا  »مواجهه با معاصی عملی )نایر قتل یا ربا( اخ آوردن کلمه  کند، اما در آنان اکر می
معنای معنای سارمدیت  مطلاق، بلکاه باهدهنده  آن است که ولود در این لایه اخ آیات، نه بهاین تمایز نشان

بارای شامول  برای استیفای حق و تطهیر  نفس است. در واقع، هندساه  واژگاانی قارآن راه را « مکث طویل»
گره نخورد؛ چراکه تقیاد  ولاود باه « انتهاییبی»ها باخ گذاشته است تا جزا با کالبد  مشیت الهی بر این گروه

پذیر است که با ای است بر اینکه در سایر اصناف، ولود امری عرضی و پایانابدیت در صند  واص، قرینه
 .دهداتمام  غرض  تأدیبی، موضوعیت وود را اخ دست می

یت غیرخالد؛ تحلیل دوزخ به .3. 1. 3  و موقت« منزلگاه تطهیری»مثابهٔ اکثر
هایی است که لسان وحی در توصید جزای آنان، ترین قلمرو در میان آیات عذاب، متعلق به گروهوسیع

ان، نیز اساتفاده نکارده اسات. ایان امسااک  راهباردی در واژگا« والدین»، بلکه اخ واژه  «ابدا  »تنها اخ قید نه
دهنده  آن است که دوخخ برای این اکثریت، ناه یاک صایرورت نهاایی؛ بلکاه هراینادی عرضای بارای نشان

 .باخگشت به مدار رحمت است
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هاای سوره  انفاال دربااره  لیزش 16قرآن کریم در آیه   أ. گناهان کبیرهٔ عملی و منطقِ وفاق )تناسب(:
هَقَادْ بَااءَ »هرمایاد: بودن  جهنم بسانده کارده و مییگاهعملی سنگینی هماون هرار اخ جهاد، تنها به اکر جا

مُ. ه  وَمَأْوَاهُ جَهَنَّ
نَ اللَّ یَضَبٍ م   « ب 

)تناسب تکوینی(، عادالت و حکمات الهای ماانع اخ آن اسات کاه ماؤمنی کاه در « وهاق»طبق اصل 
به  خماانی )ابادیت( ای دچار لیزش شده، با کاهر  معاندی که ریشه  حق را هدف گرهته است در یک رتلحاه

سوره  توبه درباره  خراندوخان، با تمرکز بر استحاله  ماادی ثاروت باه ابازار جازا  35قرار گیرد. همانین در آیه  
بَاهُهُمْ » هَا ج  مَ هَتُکْوَی ب  ي نَار  جَهَنَّ کردن علایق مادی دهد که غرض اخ عذاب، اوبنشان می« یُحْمَی عَلَیْهَا ه 

بستگی، ضرورت حضور در نار منتفای یاهتن این دلهای ناسوتی است که با پایانتگیو تطهیر روح اخ وابس
 .شودمی

واکاوی سوره  مبارکه  تکاثر شاالوده  ایان تحلیال را و ضرورتِ تبیینِ تطهیری: « تکاثر»ب. عمومیت 
حااه  مارگ در ها را تاا لداند کاه اکثار انساانرا وصلتی هراگیر می« تکاثر»کند؛ چراکه وداوند تقویت می

به اصالت  سبقت  رحمت بر غضب، اگار دوخخ بارای ایان تاوده  عاایم، دارد. باتوجهحجاب غفلت نگه می
بستی ابدی بود، هدف غایی اخ ولقت که رساندن موجود به کماال لایاق واویش اسات، دچاار نقاض بن
یمَ »این سوره  6رو جزا در آیه  شد؛ اخاینمی اساتوار اسات. اگرچاه بروای « بیداری»بر محور « لَتَرَوُنَّ الْجَح 

در نشائه  اواروی نشاان « الیقاینعین»اند، اما تقیاد آن باه رؤیت را معطوف به بیداری  قلبی در دنیا دانسته
دهد که دوخخ در اینجا نه یک ابزار شکنجه، بلکه منزلگاهی برای انتقال اخ غفلت به یقین و تکمیل هرایند می

 .م مانده بودآگاهی است که در دنیا ناتما
دهاد کاه نااام کیفاری قارآن براسااس تحلیل هوق نشان میگیری از هندسهٔ درجات جزا: ج. نتیجه

های های عملی در مقایسه باا ساتیزهمهندسی درجات استوار است. تفاوت لحن وحی در بروورد با لیزش
أَعْتَادْنَا »ساوره  کهاد  102یاه  در آ« نُازُل»بودن دوخخ برای اکثریت است. کاربرد واژه  بنیادی، مؤید موقتی
ینَ نُزُلا   ر  لْکَاه  مَ ل  رو معنای پذیرایی اولیه و موقتی است، گواهی بر ایان مدعاسات. اخایانکه در لیت به« جَهَنَّ

سااخی اش سوخاندن  تعلقات  باطل و آمادهدوخخ برای اکثریت، حکم معبر  گداخش و تصفیه را دارد که وظیفه
مانادن  معلاول به میناطیس رحمت واسعه است؛ چراکاه باا خوال  علقاه  باطال، باقیموجود برای باخگشت 

 .)عذاب( اخنار حکمت الهی امری لیو وواهد بود
 تحلیل مبنایی تناسب جزا و عمل در ساختار دوزخ )تجسم عمل( .2. 3

تکااملی و هارم در پارادایم جزا و پاداش قرآنی، دوخخ نه یک تنبیه قراردادی و تحمیلای، بلکاه باختاابی 
نهایی رهتارهای هکری، عملی و گفتاری انسان در حیات دنیوی اسات. براسااس ایان رویکارد، عاذاب در 
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برداری اخ ماهیت واقعی اعمالی است که هرد با اراده  وویش در دنیا برگزیده است. این تناساب حقیقت پرده
 :های خیر تحلیل کردتوان در لایهساوتاری در هندسه  دوخخ را می

و « نحوه  مواجهه با حقیقات»نخستین لایه  تناسب، میان  تناسب در ابزار شناخت و مسخ هویت:أ. 
سوره  اعراف کسانی که ابزارهاای شاناوت  179که مطابق آیه  برقرار است؛ چنان« وضعیت حواس در جزا»

مواجاه شاده و اند، در جزا باا ساقوه رتباه  وجاودی )قلب، چشم و گوش( را برای درک حق معطل گذارده
نْعَام  بَلْ هُمْ أَضَلُّ »شان به مرتبه  هویت انسانی

َ
كَ کَالْْ  97یابد. این استمرار  کوری  هکری در آیه  تنزل می« أُولَئ 

اا»سوره  اسراء نیز تبلور یاهته است؛ جایی که نابینایی  اوروی  مْ عُمْی  ه  یَامَا   عَلَای وُجُاوه  ، «وَنَحْشُرُهُمْ یَوْمَ الْق 
معنای خوال هیزیکای  داد منطقی  همان کوری ارادی نسبت به نور حاق در دنیاسات. ایان نابیناایی ناه باهامت

شادن  مُادر ک کاه ادراک  درد بارای متنبهمعنای محرومیت اخ شاهود  رحمات اسات، درحالیباصره، بلکه به
 .همانان باقی است

جهنم کاانون  هروپاشای  شاکوه   در منطق قرآنی، شکستن کبر:تناسب در ساختار فکری و درهم ب.
ینَ »سوره  غااهر دوخخ را  76دروغین و استکبار  نفس است. آیات متعددی نایر آیه   ار   نامیاده« مَثْاوَی الْمُتَکَب ّ

هارد در دنیاسات. ایان « عزت  پوشالی»است تا نشان دهد الت و رسوایی  )وزی( جزا، درمانی تکوینی بر 
سوره  توباه کسای کاه بنیاان  109ای که مطابق آیه  گونهز جاری است، بههای هکری نیتناسب حتی در بنیان

اسَ بُنْیَانَاهُ »یاباد: جنس با همان بنای لرخان میخندگی وود را بر کفر استوار کرده، جزا را دقیقا  هم أَهَمَانْ أَسَّ
مَ  ي نَار  جَهَنَّ ه  ه   «.عَلَی شَفَا جُرُفٍ هَارٍ هَانْهَارَ ب 

در این سطح، مااده  عاذاب مساتقیما  اخ درون  واود   و استحالهٔ مادی عذاب: تجسم باطن عمل ج.
سوره  توبه، ثروت  مورد بخل )کنز(، در آتش دوخخ گداوته و  35شود. برای نمونه، در آیه  عمل استخراج می

مَ هَ »شاود: گذاری همان هرد میتبدیل به ابزاری برای داغ اي نَاار  جَهَانَّ بَااهُهُمْ یُحْمَای عَلَیْهَاا ه  هَاا ج  تُکْاوَی ب 
بُهُمْ وَظُهُورُهُمْ. دهد و به عامل  هیزیکی  رنپ این یعنی مال حرام که وسیله  تفاور بود، تیییر ماهیت می« وَجُنُو

 شود.تبدیل می
ا»همانین براساس آیاتی نایر  مَ حَطَب  جَهَنَّ طُونَ هَکَانُوا ل  ا الْقَاس  « یازمه»وود  انسان  ساتمگر باه  26،«وَأَمَّ

ها را براهرووته بود، در آورت به منباع  تولیاد  حارارت  شود؛ یعنی کسی که در دنیا آتش  هتنهدوخخ تبدیل می
 .یابدجزا استحاله می

در لایه  نهایی، روابط اجتماعی و سیاسی هرد  تناسب در پیوندهای اجتماعی و سقوط تشکیلاتی:د. 
دهند. اهال باطال کاه در د و حقیقت  پوشالی وود را بروخ میشوندر دنیا، در جزا دچار استحاله  صوری می
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صاورت دشامنی و لعان متحد بودند، در جزا حقیقات  ایان پیوناد را به« تکاثر»دنیا بر مدار مناهع کااب و 
نَّ « »تخاصام  اهال ناار»سوره  ص، تصویر دقیق این تقابال و  64تا59که در آیات یابند؛ چنانیکدیگر می إ 

کَ لَحَق ّ  ار  اَل  ترسیم شده است که باختابی اخ پوچی  پیوندهای غیرودایی در نشئه  دنیاست. «  تَخَاصُمُ أَهْل  النَّ
پیشاوایی در »شود تا تناساب  میاان  مراتب  گمراهی و ناام  تشریفاتی  باطل در جزا حفظ میهمانین سلسله

سوره  هود بیان شده اسات  98آیه  محقق شود. نمونه  بارخ این تناسب در « پیشگامی در سقوه»و « ضلالت
ارَ »هرماید: که درباره  هرعون می یَامَ   هَأَوْرَدَهُمُ النَّ گونه که در دنیاا ؛ بدین معنا که وی همان«یَقْدُمُ قَوْمَهُ یَوْمَ الْق 

ی شود تا تداوم رهبری  باطال در ساقوه نهاایپیشوای  استکبار بود، در جزا نیز پیشاپیش  قومش وارد آتش می
 .صورت  عینی به نمایش در آیدتجسم یابد و حقیقت  ولایت  طاغوت به

 پذیری دوزخ؛ از حاکمیت مشیت تا غلبهٔ رحمتبراهین قرآنی بر پایان .3. 3
ولاود »و « ابادیت مطلاق»صورت ساوتاری، مفهاوم پرداخیم که بهدر این بخش، به بررسی آیاتی می

دهند که در ناام هکری قرآن، عاذاب جهانم غاایتی ها نشان میکشند. این استدلالرا به چالش می« دائمی
گاناه  ادلاه  هفتالهی است. بر این مبناا، « عدل»و « حکمت»، «مشیت»تیییرناپذیر نیست، بلکه تابعی اخ 
 :خیر بر انقطاع عذاب دلالت دارند

تارین مساتند قرآنای بار محکم «(:إلا ماا شاار رباک»حاکمیت مشیت بر قانون جزا )استثنای أ. 
پس اخ اکار ، سوره  هود 107پذیری عذاب، وجود استثنای صریح در آیات ولود است. وداوند در آیه  پایان

ی»هرماید: ولود دوخویان می د  كَ.وَال  لَاّ مَا شَاءَ رَبُّ رْضُ إ 
َ
مَاوَاتُ وَالْْ یهَا مَا دَامَت  السَّ ورود ادات استثنای « نَ ه 

دهد ماندگاری در دوخخ یک قانون  بسته  تکوینی نیست، بلکه هماواره سندی قطعی است که نشان می« إلا»
هانم ایان معناا را تقویات تحت سیطره  اراده  مطلق پروردگار است. تأمل در تفاوت بیانی میاان بهشات و ج

نشادنی( باه کاار رهتاه )بخشاش قطع« عَطَاء  غَیْرَ مَجْذُواٍ »کند؛ چراکه در آیه  بعد برای بهشتیان عبارت  می
یدُ »است، اما برای جهنمیان با عبارت  مَا یُر   ل 

ال  كَ هَعَّ نَّ رَبَّ ، راه برای تیییر وضعیت براساس حکمت الهای «إ 
 .باخ گذاشته شده است

قرآن کاریم در توصاید مانادگاری سورهٔ نبأ(:  23)آیهٔ « احقاب»محدودیت زمانی در قالب  ب.
ا»دوخویان اخ واژه   های خماانی طاولانی معنای دورهبه« حُقُب»جمع « احقاب»استفاده کرده است. « أَحْقَاب 

« رجاام و پایاناهه»معنای وجاود یاک ها( ااتاا  باهاست. اکر واحدهای خمانی )حقبه« معیّن و محدود»اما 
های خمانی متوالی معنای بلاغی بندی آن به دورهنهایت  مطلق بود، تقسیمای بیاست؛ خیرا اگر عذاب پدیده

 .کردپیدا نمی
اا»قارآن جازا را باا صافت  و ضرورت تناسب جرم و جزا )آیهٔ سورهٔ نباأ(:« وفاق»اصل  ج. هَاق  « و 
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کید دارند، اما باید توجه داشت کاه نیات « نیت»یفر با کند. اگرچه بروی روایات بر تناسب کتوصید می تأ
کند که نیز در ظرف وجودی  محدود انسان شکل گرهته است. استدلال عقلی براساس قاعده  وهاق اقتضا می

میان جرم و جزا تناسب تکوینی برقرار باشد. هعل و نیت انسان در ظرهی متناهی صاورت پذیرهتاه، تشاریع 
ای که تناسب رو جزا در نقطهگیرد؛ اخاینصل عدالت و غرض  تأدیبی در تضاد قرار میبا ا« نامحدود»جزای 

 .رسدمحقق شد به انتها می
اعَتْ کُالَّ شَايْءٍ »طبق آیه  تجلی رحمتِ واسعه بر غضب و قاعدهٔ کلی شمول: د.  ي وَس   27«وَرَحْمَت 

له دوخویان شود. در رویکارد رحمت الهی، محیطی مطلق است که باید شامل حال تمام موجودات، اخجم
است؛ بدین معنا که صفت  هعل )عاذاب( تاابع « تیاا»و رحمت او « عَرَضی»ای قرآنی، غضب  ودا پدیده

مقتضیات و اهداف  گذرا )تطهیر( است، اما صفت  اات )رحمت( ابدی و لایتییر است. بنابراین هرآناه اخ 
اساس، غلبه  نهایی با رحمات اسات و باخ گردد. براین هعل  ودا صادر شود، درنهایت باید به صفت ااتی او

کناد؛ چراکاه دوخخ، هرایندی است که در بطن  وود، باخگرداندن  موجود به مادار  ویار  محاض را دنباال می
 .بستی وجودی و ابدی تبدیل شوددهد غضب  عَرَضی به بنرحمت  واسعه، اجاخه نمی

ردا  »کااربرد واژه  مثابهٔ ایستگاه گذار: ؛ دوزخ به«نُزُلاً »و « وِرداً »گزینیِ تحلیل واژه ه.  86در آیاه  « و 
ا»سوره  مریم  رْد  مَ و  لَی جَهَنَّ ینَ إ  م  سوی آبشخور برای رهع نیاخ معنای حرکت به، که در لیت به«وَنَسُوقُ الْمُجْر 

ن نامیدن جهنم را دارد. همانی« گر  وجودیتصفیه»دهد که جهنم برای مجرمان، حکم یک است، نشان می
گزینای نشاان دارد. ایان واژه« پذیرایی اولیه و مقادماتی»سوره  کهد، دلالت بر  102در آیه  « نُزُل»با عنوان 

ساوی پروردگاار بست  وجودی، بلکه ایستگاه  گذار در مسیر صیرورت  انساان بهدهد که جهنم نه یک بنمی
 .است

مقیدکردن خماان عاذاب باه بقاای   جزا با بقایِ نشئه: . فناپذیریِ ظرفِ عذاب؛ تحلیلِ تلازمِ بقایِ و
سوره  ابراهیم به  48ای راهبردی است. اگرچه آیه  سوره  هود حاوی نکته 107ها و خمین  اوروی در آیه  آسمان

دهاد کاه نشاان می« مادامات الساموات و الارض»تبدیل خمین و آسمان دنیا اشاره دارد، اما تلاخم  ولود با 
تر صایرورت  های عمیاقاست. با تیییر ماهوی ایان ظارف در لایاه« مندموقعیتی و ظرف»ای عذاب پدیده

 .تبع  ظرف  وود به انتها وواهد رسیدسوی لقاءالله، عذاب  مقیم در آن نیز بههستی به
هدف غایی کیفر در مهندسی وحی، تحقاق  )تنبّه(:« خزی»مندی عذاب؛ تحلیل پارادایم هدفز. 

زی»وضعیت  بارای « هادف»کند کاه عاذاب ناه یاک این تحلیل تبیین می 28ا رسوایی  بیدارگر است.ی« و 
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اساس، تجدید پوست و بقای ادراک، با هدف  صایانت برای ههمیدن است. براین« ابزاری»نابودکردن، بلکه 
شد،  محض آنکه بیداری  روح حاصلگیرد تا هرد پیام جزا را دریاهت کند. بههای آگاهی صورت میاخ درگاه

وواهد بود؛ چراکه با تحقق غایت )تنبّه(، بقای وسایله )رناپ( « لیو»استمرار عذاب اخ منار حکمت الهی 
  شود.امری بیهوده تلقی می

عمدتا  برای بیان  شدت  اثر  جارم « ابدیت»دهد که در دیدگاه قرآنی، واژگان های مذکور نشان میتحلیل
رسد: نخست، . برایند این پژوهش در این بخش به سه نتیجه  راهبردی میاندو ماندگاری  تأثیر  آن به کار رهته

کناد؛ ای حکیمانه و تیییردهنده تبادیل میدریاه  وروج )مشیت( که قانون عذاب را اخ جبر  محض به اراده
سااخد؛ دوم، استحاله به جای انهدام که با خوال  علت )ناپاکی  عرضی  روح(، معلاول )عاذاب( را منتفای می

وم، پیروخی رحمت که ماهیت دوخخ را اخ یک ابزار شکنجه، به گذرگاهی برای باخیابی  سالامت  وجاودی س
شده، جدول خیر دورنماای  جاامع  منطاق  وحای در دهد. درنهایت، برای تجمیع  تمامی  براهین  ارائهارتقا می

 کند:را ترسیم می« انقطاع عذاب»
 ابدیت و اثبات انقطاع عذاب تجمیع جامع ادلهٔ قرآنی بر نقض. 1جدول 

 منطقِ نقضِ ابدیت و اثبات انقطاع مستند قرآنی عنوان استدلال ردیف

 استثنای مشیت 1
انعام: ؛ 107هود: 

128 
ولود، حکم  مطلق نیست و تابع اراده  تیییردهنده  حق 

 .است

() 23نبأ:  ها(قید زمانی )حقبه 2  احقابا 
نهایتی  ریاضی در بیهای معیّن، با تقسیم عذاب به دوره

 .تضاد است

() 26نبأ:  اصل تناسب )وفاق( 3  .ضرورت تناسب میان جرم متناهی و جزای متناهی وهاقا 

4 
اصالت و شمول 

 رحمت
انعام: ؛ 156اعراف: 

12 
 .غلبه  ااتی  رحمت بر غضب  عرضی در اهق  نهایی هستی

 اشارات بازگشت )وِرد( 5
کهد: ؛ 86مریم: 

102 
گانی که ماهیت  ورود  موقت و عبور را تداعی کاربرد واژ

 .کنندمی

 .تلاخم میان بقای عذاب و بقای  ساوتار  موقت  آن نشئه 107هود:  فناپذیریِ ظرف عذاب 6

7 
مندی تحلیل هدف
 )خزی(

 40خمر: 
جزا برای بیداری است؛ با تحقق تنبّه، استمرار عذاب لیو 

 .است
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 تضاد کالبد دنیوی با ساختار ادراکی در جهنم واکاوی فیزیولوژی دوزخیان؛ .4. 3
سانجیده « قوانین خیستی جسم دنیاوی»هرض  های هیزیکی دوخخ معمولا  با پیشتصویر رایپ اخ عذاب

شود. اماا تادقیق در هدف میگری بیها منجر به بروخ شبهاتی پیرامون شکنجهشود که در بروی ووانشمی
د دوخویاان، تاابعی اخ قاوانین بیولوژیاک خماین نباوده و دچاار یاک دهد که کالبامتن قرآن کریم نشان می

باودن شده است. در پاسخ به نقد بروی منتقدان که استدلال دوخویاان را نشاانه  کم« باخطراحی ساوتاری»
متمرکز اسات؛ بادین معناا « ثبات ادراکی»دانند، باید گفت این تفاوت هیزیولوژیک دقیقا  بر تقویت درد می

در محیطای متفااوت « صایانت اخ هوشایاری»کردن  بیولوژیک، بلکه جزا در قرآن، نه متلاشی که، هدف اخ
 :شودبرای تحقق هدف  تنبه )وزی( است. این باخووانی در محورهای خیر تبیین می

مطاابق باا قاوانین هیزیولوژیاک و و هوشایاری در اوج عاذاب: « تاداوم نطاق»تناقض ظاهری  أ.
های عمیق پوست را درگیر کند، سیستم عصابی را دچاار  مادی، دردی که لایهشناوتی  حاکم بر نشئه  عصب

وگوهاایی بسایار دقیاق توصاید کند. اما قرآن دوخویاان را در حاال گفتشوک و توانایی تفکر را سلب می
باا هرشاتگان دربااره  تخفیاد  29کنناد،وگو شده و دروواست مناابع میها با بهشتیان وارد گفتکند؛ آنمی

ایان ساطح اخ  31ای دارناد.اجتماعی پیایده-و با همتایان وود مجادلات سیاسی 30کنندمذاکره میعذاب 
دارد کاه ماانع اخ « ساخگاری ادراکی»دهد که کالبد دوخوی در برابر حرارت، نوعی نشان می« حاهاه  هعال»

ه در آتش، برهاان کردن، والاترین هعالیت قشر واکستری میز است؛ بقای این قوشود. استدلالبیهوشی می
 .برای درک  چرایی  جزا باقی بماند« قوه  عاقله»قاطعی بر تیییر هیزیک  رنپ است تا 

های اخجملاه یاهتاهها: ؛ تفاوت ماهوی نشئه«تقلیلِ درد»و « احتراقِ پوست»تناقض ظاهری  ب.
دنیا سووتن پوست تا که در کلیدی این پژوهش، تبیین تفاوت آستانه  تحمل درد میان دو نشئه است. درحالی

ساوره  نسااء اخ واژه   56)پختن(، غایت شکنجه و پایان توان بیولوژیک است، قارآن در آیاه  « نُضپ»مرحله  
یَاذُوقُوا الْعَاذَابَ.»کند: )چشیدن( استفاده می« اوق» ا غَیْرَهَاا ل  لْنَاهُمْ جُلُود  جَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّ مَا نَض  واژه  « کُلَّ
ای  جاوهره  یاک شایء اشااره دارد. ایان نشاان ، به ادراک  تند و لحاه«انیماس»یا « کلا»برولاف « اوق»

ماند تا باقی می« چشیدن تلخی عمل»رهتن پوست، حس  هرد در سطح رغم اخبیندهد که در قیامت علیمی
ا هارد طعام تر سااوته تارهتن  بیداری  مُدر ک نشود. در واقع، ودا بدن را مقاومشدت  صحنه منجر به اخدست

 .رنپ را باشد، بدون آنکه متلاشی شود

                                                 
  .50. اعراف: 29
   .49. غاهر: 30
  .64-59. ص: 31
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یک  ج. : قرآن کریم وضعیت دوخویان را ؛ نفی دوقطبیِ مرگ و زندگی«نامتعارف»وضعیت بیولوژ
یهَا وَلَا یَحْیَای.»کند: وارج اخ دوقطبی  متعارف  نشئه  مادی توصید می ایان حالات  ساوم   32«ثُمَّ لَا یَمُوتُ ه 

مرگی که »است. وقتی ساوتار  ادراکی در برابر  « ساخی  کالبد برای بقای  آگاهیاوممق»دهنده  وجودی، نشان
بدین معناست که آستانه  تحمل  اعصاب  اوروی باا اعصااب   33کند،مقاومت می« آورداخ هر سو هجوم می
اوم  شدنی نیست. این پایداری، نه با هادف  اهازایش  شاکنجه، بلکاه بارای تضامین  تادمحدود  دنیوی قیاس

 است تا هرایند  بیداری و تنبّه به علت  خوال  جسمانی ناتمام نماند.« نفس  مُدر ک»حضور  
طبق آیه  « ضریع»و « خقوم»تیذیه  دوخویان اخ  تغذیهٔ نمادین؛ انفکاکِ رنج از فرسایش جسمانی: د.

نْ جُوعٍ »سوره  غاشیه  7 ي م  نُ وَلَا یُیْن  خداید(، حااوی یاک کاد رسنگی را میکند و نه گ)نه چاق می« لَا یُسْم 
شاود، اماا ندادن به آن منجر به انحلال بدن میهیزیکی است. در دنیا رنپ معلول نیاخ حیاتی است که پاسخ

آوری در کار باشد. این یعنی سیساتم در جهنم رنپ گرسنگی وجود دارد بدون آنکه ضرورت  بیولوژیک  مرگ
تیییر ماهیت داده تاا رناپ، ناه اخ سار  نیااخ « مجرای ادراکی»به یک « رسانماشین سووت»گوارش اخ یک 

رو، قانون بقای ماده و انرژی در آن نشئه، نه تابع  هرسایش  خیستی، بلکه اخ سر  حقیقت  عمل درک شود. اخاین
 بیولوژیک، بلکه تابع  میزان  آگاهی و تنبّه  هاعل  شناسایی است.

فْئِدَة»و « مُؤْصَدَة»آتشِ  .ه
َ
کلید ههم تفاوت هیزیک جهانم  تراقِ معرفتی در کانون شناخت:؛ اح«أ

دَة  »در آیه   هْئ 
َ
عُ عَلَی الْْ ل 

ي تَطَّ ت 
کانون نهایی درک و مسئولیت « هؤاد»نهفته است. در ناام واژگانی قرآن،  34«الَّ

ل را اوب دارد تا پندارهای باط« سوخحجاب»کند، ماهیتی اساس، آتشی که بر اهئدة طلوع میبراین 35است.
)کانون معنا( بر اهئدة « درون»کند، آتش اوروی اخ کند. برولاف آتش دنیا که اخ پوست به درون سرایت می

است که اجااخه « درگاه شفاف»کند. در این هرایند، جسم دوخوی نه یک مانع بیولوژیک، بلکه یک طلوع می
 .شود رودهد شعله  حقیقت عمل، مستقیما  با مرکز ادراک روح روبهمی

گونه که بدن دنیوی برای اتمسفر خمین تنایم همان سنت الهی در بازطراحی کالبد برای بقای تنبه: و.
« هندساه  حکیماناه  جازا»باخطراحی شده است. این « ماندگاری در عین جزا»شده، کالبد اوروی نیز برای 

«. نابود شاود»، نه آنکه «همدبف»دهد که هدف پروردگار، مدیریت حکیمانه بر عذاب است تا هرد نشان می
حسرت عمیاق و »معنای رو، شدت عذاب در قرآن بیش اخ آنکه خجر هیزیکی به سبک دنیوی باشد، بهاخاین

های حسی بیاان شاده و کالباد  تیییریاهتاه، آن را باه شاکلی است که در قالب استعاره« سقوه رتبه  وجودی
                                                 

  .13. اعلی: 32
 .17. ابراهیم: 33
 .7. همزه: 34
  .36. اسراء: 35
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گاهانه دریاهت می اسات، در « تحمالغیرقابل»دهاد کاه آنااه در دنیاا یکند. این تفاوت ماهوی نشان مآ
شاده و هدهمناد ساخی اعصااب، باه رنجای کنترلدلیل حذف نیاخهای خیستی پایه و مقاومهیزیک  قیامت به

 .شود که تنها مأموریتش بیداری روح استتبدیل می
 متها؛ ترکیب و برایند نهایی از مهندسیِ جزا تا صیرورتِ رحبندی یافتهجمع .5. 3

ای قرآنای براسااس همااهنگی دقیاق میاان دهد که هندساه  جازمند آیات عذاب نشان میواکاوی ناام
اساتوار اسات. برایناد ایان « هیزیولاوژی کالباد اواروی»و « تجسم تکوینی عمال»، «تخصیص واژگانی»

ناه بارای جویاناه، بلکاه هراینادی حکیمابسات  انتقامدهد که دوخخ ناه یاک بنهای چهارگانه نشان میلایه
 :یابدباخساخی رتبه  وجودی انسان است که در چهار ساحت  بنیادین تبلور می

رد»در تقابال باا مفااهیم « ابادا  »تحلیل آماری قیاد  أ. گذار از ابدیت به تطهیر: گاواهی « نُازُل»و « و 
 بست خمانی مطلق نیست، بلکه ایستگاهی برای تطهیر و اصالاح صایرورت  دهد که عذاب دوخوی، بنمی

 انسان است.
ها و اعمال انساان ها مؤید آن است که دوخخ باختاب نهایی انتخابیاهته ب. تجسم ساختاری عمل:

دهد و به ابزار بیداری و تنبه تبدیل ای که ابزارهای گناه در دنیا در نشئه  اوروی تیییر ماهیت میگونهاست، به
 .شوند تا هرد حقیقت  عریان اراده  وویش را لمس کندمی

گاهانه و اصالاح روح اسات، ناه  ج. اصالت تنبه بر فنا: در مهندسی تربیتی قرآن، هدف جزا بیداری آ
ای برای خدودن تعلقات مادی است کاه در و وسیله« عرضی»ای رو، غضب الهی پدیدهنابودی  مُدر ک. اخاین

باد بارای بقاای ادراک: د. تعادیلِ تکاوینیِ کال شود.اهق نهایی، مستهلک  در رحمت  ااتی پروردگار می
باخطراحی سیستم عصبی و هیزیولوژی دوخویان، پاسخی تکوینی باه ضارورت  حفاظ هوشایاری در حاین 

کند که پیام جزا بدون هروپاشی  ناام  عصبی ای تنایم میگونهجزاست. این مهندسی  رنپ، آستانه  تحمل را به
 .ددریاهت شو« اوق»طور کامل در سطح  )بیهوشی یا مرگ(، به

در مجموع، دوخخ در هندسه  قرآنی نه یک ابزار شکنجه، بلکه گذرگاهی برای پاالایش روح و باخسااخی 
کرده است. عذاب، عرضی تابع  علت )راایال( اسات. بناابراین، باا هروپاشای کبار و تحقاق هویت  سقوه

زی» یابد و آماده  یر میشود و مُدر ک، تطه)بیداری ناشی اخ رسوایی(، موضوع  عذاب تخصصا  منتفی می« و 
شود تا پیروخی  صفت  ااتی )رحمت( بر صفت  هعلی )غضاب( در نااام باخگشت به جذبه  رحمت الهی می

 .هستی محقق شود
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 گیرینتیجه

های ، باه دیادگاه جدیادی در ههام  لایاه«هادفگری  بیشاکنجه»پژوهش حاضر باا واسااخی  انگااره  
کیفار  قاراردادی  »ا دست یاهات. در ایان رویکارد، دوخخ اخ یاک هیزیولوژیک، آماری و تناسب  تکوینی  جز

های این تحقیق در مقایساه باا مطالعاات دهد. یاهتهتیییر رتبه می «هرایند  درمانی  قانونمند»به یک « محض
 :پیشین، در چهار محور راهبردی تبیین شد

هور  مفساران و متکلماان کاه مشادرحالی ابطالِ تعمیمِ زمانی بر پایهٔ مهندسیِ تخصیصِ واژگاانی:
، به ابدیت  همگانی «والدین هیها»براساس ظاهر  اولیه  آیاتی چون  36التبیانکلاسیک، نایر شیخ طوسی در 
کرد، پژوهش حاضار باا ارائاه  ناریاه  تخصایص  حمل می« نیت  ابدی  کفر»دوخخ معتقد بوده و ولود را بر 

های آمااری ایان کرد. برولاف  رویکردهای سنتی، یاهته واژگانی، مرخ  تحلیلی  جدیدی در این حوخه ترسیم
گاهانه حساب   «ابدا  »کارگیری  هوشمندانه  قید تحقیق اثبات کرد که قرآن کریم با به تنها در سه مورد واص، آ

 .اکثریت  گناهکاران را اخ اقلیت  معاند جدا کرده است
دیادگاه مفساران نواندیشای همااون محماد بخشاد کاه این یاهته، نوآوری  تحقیق را در آنجا تبلور می

تمایل داشتند، اخ یک استحسان  کلامی به یاک « انقطاع عذاب»را، که براساس مشیت الهی به  37رشیدرضا
شناوتی ارتقا داده است. در واقع، ابدیت نه صفت  ااتی  جهانم، بلکاه صافت  عَرَضای  گروهای اثبات  خبان

تنها باا عادل  الهای، رو، تعمیم  ابدیت به اکثریت، ناهاند. اخایندههای باخگشت را منهدم کراست که تمام پل
رد»و  «نُزُل»بلکه با هندسه و کاربرد  واژگانی نایر  اساس، دوخخ در لایاه  در تضاد  ساوتاری است. براین «و 

 .شوداکثریت، نه یک سرنوشت  نهایی، بلکه هرایندی غایتمند برای باخگشت به مدار  رحمت تلقی می
یک؛ بازطراحی کالبد بارای صایانت از ادراکو  : یکای اخ مرخهاای داناش در ایان اکاوی فیزیولوژ

کاه محادثان و مفساران اسات. درحالی« وحدت قوانین بیولوژیاک در دو نشائه»هرض  تحقیق، ابطال پیش
 های جسمانی مانند تجدید پوست را باا الگوهاای، عذاببحار انوراردر  38کلاسیک، نایر علامه مجلسی

کند کاه کالباد کردند، این پژوهش تبیین میتحلیل می« استمرار خجر»شکنجه  هیزیکی  دنیوی و صرها  برای 
تداوم نطق »است. در نگاهی نوآورانه و تطبیقی، توجه به تناقض  ظاهری  « قوانین  بقای  آگاهی»دوخوی تابع 

ای اهزایش  کمّی شکنجه، بلکه برای تنایم  دهد که این هیزیولوژی، نه برنشان می« و استدلال در اوج احتراق
تقویات « بدن  ادراکی»درباره   اسفار در 39اساس، ناریه  ملاصدراغایتمند  ادراک باخطراحی شده است. براین

                                                 
 .1/250، التبیان. طوسی، 36
 .8/54، تفسیر القرآن الحکیم. رشیدرضا، 37
 .8/220، بحار انورار. مجلسی، 38
 .9/346، انسفار انربعة. صدرالدین شیراخی، 39
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ای اسات کاه دچاار هروپاشای عصابی یاا خوال  هوشایاری گوناهشود؛ با این اهزوده که کالبد دوخوی بهمی
زی( را به« ام  تنبهپی»شود تا مُدر ک بتواند نمی درستی دریاهت کند. این یاهته، هیزیولاوژی دوخخ را اخ یاک )و 

رف، به یک   .دهدبرای بیداری  وجودی تیییر رتبه می« درگاه  معرهتی»ابزار خجر  ص 
یهٔ تجسمِ عمل؛ از کلیاتِ کلامی تا استحالهٔ فیزیکای کاه اندیشامندانی چاون : درحالیتکاملِ نظر

کیاد و نفی قراردادی« عینیت  عمل و جزا»بر  41و شهید مطهری المیزان در 40علامه طباطبایی باودن  کیفار تأ
تار ماورد در آثاار ایشاان کم« پدیده  هیزیکای»به یک « رایلت  اعتباری»داشتند، تبیین  چگونگی  تبدیل  یک 

، اخ کلیاات هلسافی (ساوره  نباأ 26)آیه  « اصل وهاق»واکاوی  ساوتاری قرار گرهته بود. این تحقیق با تبیین 
به ابازار  « بخل»کند که جزا استحاله  تکوینی  همان تعلقات دنیوی است. در این لایه، عبور کرده و تبیین می

شاود. ایان رویکارد، گیاره( تبادیل می)آتش« وَقاود»گذاری تبدیل شده و انسان  معاند، وود به هیزیکی  داغ
 حقوقی به یک تحلیل  ساوتاری اخ صیرورت  عمال ارتقاا داده را اخ یک دهاعیه  « تناسبعدم»پاسخ به شبهه  

واسطه با صورت  نهایی  وویشاتن در روشدن  بیی بیرونی، بلکه روبهاای که عذاب، نه جریمهگونهاست؛ به
 .گداخگاه  حقیقت است

ت این پژوهش با تقویاغلبهٔ رحمتِ ذاتی بر غضبِ عَرَضی؛ منطقِ انقطاع و زوالِ موضوع عذاب: 
غلباه  »دربااره   کتاب العرشیهدر  43و ملاصدراالحکم  فصر در  42عربیدیدگاه عرها و حکیمانی چون ابن

سوره  هود تبیین کارده اسات. تماایز  107، لایه  جدیدی اخ مشیت  تیییردهنده را براساس آیه  «نهایی رحمت
خوال  »قطاع عذاب را نتیجه  منطقی  این تحقیق در تبیین  تناقض  ظاهری  میان جزا و رحمت در آن است که ان

کند. براساس قاعده  تلاخم  علات و معلاول، باا اتماام هرایناد  تطهیار در گاداخگاه  جازا و قلمداد می« موضوع
، عملا  علت  جزا منتفی شاده و عاذاب تخصصاا  موضاوعیت «هویت  متنبّه»استحاله  هویت گناهکارانه به 

( نیز اگرچه تاداوم حضاور آناان ناشای اخ دهد. در وصوص اقلیوود را اخ دست می ت  معاند )والدین ابدا 
اک»رسوخ  شر در ااتشان است، اما براساس استثنای  راهبردی   ، راه بارای حاکمیات نهاایی «إلّا ماا شااءَ رَبُّ

بسات  ، بن«سکون و عذوبت»ماند. در این اهق، رحمت  واسعه  الهی با تیییر ماهیت  رنپ به رحمت باخ می
 .رساندگونه، غلبه  ااتی  رحمت بر غضب  عرضی را در ساحت  تکوین به اثبات میرا شکسته و بدینعذاب 

در پاساخ باه ای به تبیینِ وجاودی: های گفتمان معاصر؛ عبور از خوانشِ اسطورهپاسخ به چالش
« اهیوشاونت  نامتنا»شده در هضای گفتمانی معاصر که ناام کیفری قارآن را ماتهم باه های مطرحچالش

                                                 
 .1/411، المیزان. طباطبایی، 40
 .225، عدل الهی. مطهری، 41
 .168، فصر  الحکمعربی، . ابن42
 .92، العرشیة )الحکمة العرشیة(. صدرالدین شیراخی، 43
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گشااید. بارولاف های این پژوهش دریااه  ناوینی بارای بااخووانی  عقلانای  آیاات جازا میکنند، یاهتهمی
کند که ناام وحیانی، رویکردی دیدند، این مدل تبیین میبست میاللفای که دوخخ را بنهای تحتووانش

 :ترمیمی دارد. این پاسخ در دو سطح  راهبردی قابل تلخیص است
دهاد کاه برولاف ادعای منتقادان، ایان تحقیاق نشاان می«: مثابه  انتقامجزا به»انگاره   النخست، ابط

است. در این پارادایم، « ضرورت  تکوینی»جویانه نیست، بلکه یک ساوتار  عذاب در قرآن، سیستمی انتقام
« هاایی  عمال  انساانصاورت  ن»عنوان  باختاب  طبیعای و رنپ نه اخسوی یک اراده  بیرونی  وشمگین، بلکه به

آید. لذا اتهام  تضاد با اولاق ربوبی منتفای اسات؛ چراکاه وداوناد در ایان )براساس اصل وهاق( پدید می
اسات کاه حتای سااوتار  کالباد را بارای صایانت اخ « گر  مسیر  بیاداریتسهیل»گر، بلکه هرایند، نه شکنجه

 .رده استهوشیاری  نفس  مُدر ک و دریاهت  پیام  تنبه باخطراحی ک
جزای ابدی در برابر عمل »بست  منطقی  های این نوشتار، بندوم، پاسخ به چالش  تناهی و ابدیت: یاهته

شکند. اثبات این مطلاب کاه اکثریات گناهکااران در را با تکیه بر هندسه  واژگانی وحی در هم می« متناهی
اساتوار « عادالت  ترمیمای»وحیانی بر مادار  دهد که ناام  قرار دارند، نشان می« منزلگاه  تطهیری و موقت»

لاا مَاا شَااءَ »یابد که حتی پس اخ اکر ولود، با عبارت  سوره  هود تجلی می 107است. اوج این نگاه در آیه   إ 
یدُ  مَا یُر   ل 

ال  کَ هَعا نا رَبا کَ  إ 
ثابات گذارد. این اساتثنای  راهباردی راه را برای مداوله  مطلق  رحمت باخ می« رَبُّ

تواند هر لحاه جزا را بست  وجودی معنا ندارد و اراده  حکیمانه  حق میکند که حتی در لایه  ابدیت نیز بنمی
هادف، بلکاه توصایفی اخ هرایناد  اساس، آیات  سهمگین  جزا ناه بارای ارعااب  بیبه جود مبدل ساخد. براین

به کمال  لایق  وویش است؛ هراینادی کاه در آن در گداخگاه  حقیقت برای باخگرداندن  موجود « جراحی  روح»
 .شودحتی غضب نیز در نهایت مستهلک در رحمت  واسعه می

برای صیانت  «مهندسی  دقیق  وجودی»گر، بلکه یک ناام  کیفری  قرآن نه سیستمی شکنجه در مجموع،
نی برای جراحی  روح اسات چال  انتقام نیست، بلکه گداخگاه  تطهیر و مأماخ کرامت انسان است. دوخخ، سیاه

 تا مُدر ک پس اخ خدودن  خنگارهای  عَرَضی، آماده  باخگشت به هطرت اولیه و آغوش پروردگار شود.
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